انترناسيونال ۱۴۰

درحاشيه رويدادها 

سياوش مدرسي 

جامعه را بايد صاحبان اصلي آن اداره کنند
در سالگرد حمله به سنديکاي کارگران واحد
سه شنبه ۱۹ ارديبهشت سالگرد حمله  عوامل شوراهاي اسلامي کار و مزدوران خانه گارگر به دفتر سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه است. سرکوب وحشيانه مبارزات و مطالبات برحق کارگران شرکت واحد، دستگيري اعضا و فعالين آن، در بند نگاه داشتن منصور اصانلو رهبر سنديکا در زندان، بريدن زبانش و تعليق از کار بيش از ۲۰۰ کارگر فعال در سنديکا و اعتصاب رانندگان و کارکنان شرکت واحد تنها گوشه اي از کارنامه رژيم ضد کارگري اسلامي در ايران است.
تشکيل سنديکاي شرکت واحد و اعلام اعتصاب کارگران و کارکنان اين شرکت اگر چه نه نقطه آغاز و نه نقطه پايان مبارزات کارگران در ايران عليه رژيم کارگرکش جمهوري اسلامي بود اما خبر از خيزش جديدي در جامعه کارگري ايران عليه رژيم در شرايطي جديد ميداد.
پايان و فروکش به اصطلاح جنبش اصلاحات خاتمي و شرکا، خلا سياسي و ياس بخش هاي مختلفي از جنبش اصلاح رژيم، تمام نگاه ها را در داخل و خارج کشور به جنبش کارگري معطوف کرد و ميکند. شايد به جرئت بتوان گفت که مبارزات متشکل کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نويد اين دوران تازه است. 

حساسيت و موقعيت منحصر بفرد جنبش کارکران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه از طرفي و مقابله رسما متشکل کارگران در واقع زنگ خطر جدي براي رژيم اسلامي تهران محسوب ميشد و ميشود. اگرچه مبارزات پراکنده کارگري هرگز در تمام طول حيات جمهوري اسلامي متوقف نشده بود اما اگر چشم اسفنديار اين جنبش و پاشنه آشيل آن را پراکندگي و سازمان نيافتگي و يکدست نشدن جويبار پراکنده مبارزات کارگري محسوب کنيم مبارزات کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه نقطه شروع حرکت بسوي سازمانيابي و همگون کردن مبارزات کارگري و اتحاد کارگري بود و هست. مبارزات اين کارگران در سطح جهاني هم بسيار تاثير گزار بوده است. حمايت و اعلام اعتصاب جهاني از مبارزات کارگران شرکت واحد و  طبق آخرين خبر پذيرش رسمي عضويت سنديکاي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه رسما در فدراسيون بين المللي کارگران ترانسپورت" (آي تي اف) وزنه و ثقل اين مبارزات را پيش چشم ميگشايد.
امروز شرايط زندگي و مزد کارگران در ايران تمام مرزهاي بي حقوقي کار را درنورديده است. براستي در کدام سيستم و نظام هرچند سياه و ديکتاتوري، در کدام منطقه جهان ميتوان رژيمي را يافت که در مقابل کار گارگر مزدي پرادخت نکند و کارگري را که خواهان مزدش است اين چنين به زير ضرب بگيرد؟ شايد به جرات در هيچ نقطه اي از جهان طبقه کارگر را در چنين شرايط دشواري نتوانيم  سراغ بگيريم. 
اما ديگر ميتوان اميد داشت که جنبش کارگري ميرود تا در ابعادي ديگر در صحنه جامعه قد علم کند. ديگر ميتوان انتطار داشت که  نقطه قدرت جنبش کارگري يعني سازمانيابي و اتحاد کارگري و مبارزه هدفمند به پله اي عملي در عروج مبارزات کارگري تبديل شود. ديگر ميتوان اعلام کرد که کارگر نان ميخواهد، رفاه و آزادي ميخواهد، بيمه هاي درماني و اجتماعي ميخواهد و ميتوان گفت که کارگران اينهمه را نه تنها براي خود که براي کل جامعه طلب ميکنند.
جامعه را بايد صاحبان اصلي آن اداره کنند.

قربانيان بسلان!
دادگاهي در جنوب روسيه که مامور رسيدگي به پرونده "نورپاشا کولايف" بيست و چهار ساله، تنها  متهم زنده ماجراي خونين قتل عام بسلان است، متهم را مجرم اعلام کرد.

در روز چهارشنبه اول سپتامبر سال ۲۰۰۴ جامعه بشري با حيرت يکي از تراژيک ترين و وحشيانه ترين عمليات تروريستي بعد از جنگ دوم جهاني را شاهد بود. گروگان گيري بيش از هزارنفر در مدرسه اي در شهر بسلان در جمهوري خودمختار اوستياي شمالي واقع در جنوب غرب روسيه با حمله نيروهاي امنيتي دولت ولاديمير پوتين با  کشتار٣٧٠ تن که در ميان آنان حدود ١٦٠ کودک بود خاتمه يافت.
در واقع حادثه وحشتناک بسلان حلقه اي از کشمکش خونين بين دولت روسيه و جدايي طلبان چچن که حالا ديگر به ايدئولوژي اسلام سياسي مجهز شده بودند، محسوب ميشود. چچني ها که درسال ۱۹۹۱ در هنگام فروپاشي شوروي اعلام استقلال کرده بودند و دولت روسيه اين استقلال را به رسميت نشناخته بود به جنگي پيروزمند در مقابل قواي روسيه در سال ۱۹۹۶ دست زدند. جنگي که به تهاجم دولت روسيه به چچن و تسخير اين منطقه در ماه اکتبر ۱۹۹۹ انجاميد. نتيجه اين جنگ شکست مسلمانان تجزيه طلب چچني و ويراني کامل اين منطقه بود. بمباران و سرکوب کور، کشتار مردم عادي، پير و جوان و کودک و مرد و زن قرار بود به وثيقه پيروزي و اعلام اقتدار دولت روسيه در منطقه بيانجامد. قرار بود دولت ولاديمير پوتين به اين ترتيب پاسخي به دست اندازي هاي دولت آمريکا و حضور نظامي و اقتصادي اين دولت در کشورهاي سنتاً تحت نفوذ روسيه مثل گرجستان و آذربايجان بدهد. قرار بود جنگ چچن شکلي به جغرافياي سياسي و اقتصادي منطقه بدهد و مانع نفوذ روز افزون آمريکا در منطقه باشد.
دسترسي به اين اهداف با باج دهي و کوتاه آمدن در مقابل تعرض کور و ضد بشري تروريستهاي اسلامي چچني منافات داشت. براي دولت ولاديمير پوتين و همينطور تروريستهاي اسلامي چچني حادثه گروگانگيري اطفال بي گناه و مربي هايشان در مدرسه بسلان به جزو مکمل سياستهاي منطقه اي تبديل شده بود. اين جنگ نيز بايد با قدرت به سرانجام ميرسيد. به اصطلاح آزاديخواهان چچني از يکطرف و دولت ولاديمير پوتين از طرف ديگر اين قدرت نمايي وحشيانه را به نمايش گداشتند. قتل عام مردم بي گناه و کشتار کودکان مابه ازاي اين جنگ تروريستي دو سويه بود. جنگ تروريستهاي دولتي و تروريستهاي اپوزيسيون! جنگ دولت روسيه و تروريستهاي اسلامي چچني!
اين حقيقت از چشم بازماندگان قربانيان اين جنگ پنهان نمانده است. گروه "مادران بسلان" نه تنها خواستار محاکمه نورپاشا کولايف که رسماً خواستار محاکمه ولاديمير پوتين و نيکولاي پاتروشف، رئيس سازمان امنيت روسيه هستند. خبرنگاران از مسکو گزارش ميکنند که׃ "خويشاوندان قربانيان بسلان ميگويند که اکثر گروگان ها به دست گروگانگيرها کشته نشدند بلکه در اثر استفاده ماموران امنيتي از اسلحه سنگين جان خود را از دست دادند. آنها مي گويند هجوم پليس به مدرسه به همان اندازه گروگانگيران در مرگ کودکان و والدين آنها نقش داشته است." اين حقيقت تا آن حد غير قابل کتمان است که الکساندر تورشين، رييس هيات تحقيق فدرال روسيه در مورد "عمليات نجات گروگان ها" به کمبودها و خطاهاي متعدد اشاره ميکند.

دادگاه مامور رسيدگي به پرونده  نورپاشا کولايف تنها صحنه اعتراض و اعلام انزجار بازماندگان جان باختگان مدرسه بسلان از تروريسم اسلام سياسي نبود. اين دادگاه به محل اعتراض و دادخواست عليه دولت روسيه و شخص ولايمير پوتين و رئيس سرويس امنيتيش هم تبديل شده بود. صحن دادگاه شاهد اعتراض مردم عادي عليه هر دوسوي موج وحشيانه تروريستي که هرلحظه در جهان قرباني ميگيرد بود: تروريسم دولتي و ترورسيم اسلامي!*
